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  چكيده

ان ريزي بعنوبرنامهترجهت در سراسرنيم قرن گذشته، تقاضاي مداوم وروبه رشدي ازگسترش رويكردهاي يكپارچه
جيهي اارائه توبقاله مباآگاهي ازاين نياز،اين روشي براي مقابله با مشكلات شديداً پيچيده وحادشهري وجودداشته است.

مي دهد  قرار ريزي حال حاضر را مورد بحثهاي برنامههاي مشكل آفرين فعاليتريزي،جنبهبراي چنين رويكردبرنامه
ريزي ربرنامهنيت دشابه آنها از تجربيات گذشته در مورده ايده درك برنامه ريزي، عقلاو بر دروس كليدي و موارد م

 ايهها ومناظربابخاطر داشتن بحثدهد.رامورد تأكيدقرار ميبرنامه و اجراي ريزي برنامهونقش قدرت وسياست در
بي رويكرد تركي برنامه ريزي، اين مقاله علاوه برآن دستوركاري رابراي ساخت يك نظريهاخيردرمورد 
كپارچه يا از نظر ه آن هه نظريه پردازان برنامه ريزي احتياج دارندتابككند،مسائل عمده اي ريزي ارائه ميجديددربرنامه

 چالش هاي زي، وسازي عملكردي بپردازند را مورد بحث قرارمي دهد،به مقوله فرآيندهاي تصميم گيري در برنامه ري
يشنهادي را پهاي برنامه اي از ريزي يكپارچه نيز مي پردازد.مجموعه ويكردهاي برنامهسياسي و سازماني براي چنين ر

عنوان يك صيل بكند.مدل برنامه ريزي پايدار تطبيقي پيشنهاد شده است و به تفها ارائه ميبراي درمان اين چالش
ي ماندهده است كه سازچهارچوب هنجاري فراگير مؤثر براي توسعه يك رويكرد يكپارچه برنامه ريزي مشخص ش

ي مي اهنمايگيرندگان اثرگذارر رابراي اين زمينه فراهم مي آوردومتخصصان رابراي درك نقششان بعنوان تصميم
 اين خواهدرش ازاين مقاله تكيه اش برمفهوم رايج پايداري به تنهايي نيست بلكه رويكرد منحصرودشواكند.سهم مهم

ده وسياست گذاري مورد استفاركت به سمت جلوبا برنامه ريزي بودكه چگونه بايد بعنوان روشي براي ح
  دهد.  ءقرارگيردتادرنهايت يك شهرسازي بهترراارتقا

  ، قدرت 2، پايداري، فهم، عقلانيت1: برنامه ريزي يكپارچهكليدواژه ها
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  ؟نظريهچرا  -1

اهم آوري چهارچوب مورد ، اگرچه براساس ويژگي هاي شايسته خودش به تنهايي سودمند نيست، ولي در فرنظريه
در موارد 3براي سازمان نيازي را در زمينه راهنمايي هاي سيستماتيك  نظريهنياز براي ارجاع حياتي است. تكيه بر 

همچنين سيستمي را از سازمان دهي علم و دانش براي تعيين  نظريهبر  ء. اتكاسازداختلافات و ناسازگاري فراهم مي
موضوعات جداگانه فراهم مي آورد كه يك پايگاه دانش را براي گسترش و  زي هر يك اشفاف مرزها و پارامترها برا

 نظريهها، تحقيق آينده مي تواند پايه اي بر  نظريهتوسعه تحقيقات آينده و بسط در اين زمينه مهيا مي كند. با كمك 
لي و فعلي توسعه يافته اند. در غير و عملكرد برنامه ريزي قبدر برابر تفكر هاي گذشته بنا كند كه بعنوان يك واكنش 

در يك زمان مشخص، نه كاملاً آگاه از آنچه قبلاً در گذشته انجام شده است، هميشه 4اينصورت، يك جامعه روشنفكر 
 در معرض شروع از ابتدا در جستجوي خود براي علم جديد خواهد بود. 

  برنامه ريزي؟ نظريهچرا  -2

انه واحد ك بينگانگي آن تا حدي ازناتواني براي تعريف شدن دريك تعريف بارياست وي ر به فردبرنامه ريزي منحص
ندبه كه بتواندنيستن يك نهاد واحد برنامه ريزاناين بدين دليل است كه ،نشأت مي گيرد كه متناسب با همه موارد باشد

ه ريزي برنام برآنچه كهوكمال  درون يك مقوله بگنجندوبا هم هماهنگ باشند، همچنين آنهانمي توانندبه طورتمام
اين  كنند، كه ر فرقمي توانند در سرتاسر مجموعه اي از منافع با يكديگ برنامه ريزاندرواقع است،توافق كنند.بلكه،

ي رنامه ريزه هاي بحفظ منابع طبيعي و طرفدارانشان تا حتي توسعه دهندگان متغير هستند. اين جنبپيروان موضوع از 
  باشند. مي كنند يا حتي با يكديگر تا مقدار زيادي در تناقض بنظر مي رسند كه فرق مي 

 درباره مسائلي پيرامون حفظ تماميت  دهندگانبعنوان مثال، طرفداران حفظ محيط زيست اغلب اوقات با توسعه 
اختلافات نظر جدي دارند. اگرچه هر دو طرف به لحاظ نظريه اي بر اصل محافظت از محيط زيست  يزيستمحيط 
تقريباً هميشه بطور متفاوت بيانگر چيز ديگري است. با شناخت دشواري هاي قبلاً ذكر شده در  ملعدردارند، توافق 

شفاف برنامه ريزي شناسايي شده  نظريهتعريف موضوع برنامه ريزي، تعدادي از دلايل براي حمايت از تعريف يك 
را شامل خصوصياتي مي كنند و آنرا مشخص مي كنند شدت برنامه ريزي ه اند. در ابتدا، آن نوع تعريف تفاوت ها كه ب

باعث پديد آمدن تنشي پايدار مي گردند و برخي اوقات همپوشاني، بين برنامه ريزي و ديگر زمينه ها بخاطر اين 
برنامه ريزي ذاتي و طبيعي از اين نوع وجود ندارد، برنامه ريزي هميشه در گرو اقتباس ايده  نظريهواقعيت كه هيچ نوع 

ا و اصول از ديگر عملكردهاست كه باعث آشفتگي و پريشاني درمورد يك هدف، نقش وكاربرنامه ريزي بعنوان يك ه
وحرفه شده است.اين تركيب سه تايي ازتنش، همپوشاني وآشفتگي،ضرورتاً نيازبه گسترش يك پيكره صحيح  شغل

حياتي  جزئيمه ريزي بخوبي تعريف شده، ازاينرو، برنا نظريهبرنامه ريزي دارند.  نظريهوسالم ومستقل ازافكار بعنوان 
هاي برنامه ريزي براي افراد مختلف معاني مختلفي رامي دهند. برنامه  نظريهازحرفه برنامه ريزي است.گذشته ازاين، 

دركوشش عملي خود نظريه ها به عنوان چيزهاي بي استفاده جلوه مي ريزان متخصص اغلب بطوركلي 
هابعنوان يك  نظريهظران انجمن هاي علمي برنامه ريزي درمعرض ديدگاهي وتكيه شديدبربطورمعكوس،صاحبندهند.

بخش اصلي واساسي ازحرفه برنامه ريزي هستند. به عبارت ديگر، اعضاي آگاهي ها بنظر مي رسد كه بيشتر متمايل به 
لي كه متخصصان تمايل بيشتري به ها، بدون توجه به مزاياي عملي آنها باشند، در حا نظريهبكارگيري تعداد زيادي از 

                                           
3
 systematic guidance 
4
 intellectual community 



  قاسم شريفيو افضلي ملك                       

294 

 

ها به طور كلي دارند، بدون توجه به اينكه آنها تا چه مقدار مي توانند در عملكرد آنها سودمند  نظريهسمت اجتناب از 
و عمل سهيم است. با گفته شدن اين موضوع، دليل دومي مرتبط با  نظريهباشد. اين موضوع تا حدي در شكاف بين 

برنامه ريزي بدرستي تعريف شده درمعرض باريك تركردن  نظريهبدون توجه و اعتلاي يك اين واقعيت است كه 
وعملكرد است كه تاحد زيادي ناشي از فقدان يك پيكره مناسب از نظريه پردازي است كه همراه با  نظريهشكاف بين 

يك پيكره از تفكرات براي  اين موضوع ، تعريف ذهنيتتمايلي براي كمتر انگاري اهميت نظريات بطور كلي است. با 
نظريه برنامه ريزي بعنوان موتور محرك براي ارتقاي توانايي برنامه ريزان در مورد خطاب قرار دادن عميق و جامع 
مسائل عملي مهم مبتني بر يك درك كل نگر از تصوير وسيع تر عمل مي كند كه در درون آن اين مسائل اغلب بوجود 

كه برخلاف عقيده عموم مردم، عملكرد برنامه ريزي فعلي و آينده  دبعداً بحث خواهم كرمي آيند و پديدار مي شوند. 
هاي فعلي نقش خواهد داشت. سوم،  نظريهبطورچشمگيري از نظريه بهره خواهد گرفت و در توسعه و گسترش 

شخص براي برنامه ريزي تعيين و مشخص سازي مرزهاي م نظريههدف از تعريف چنين پيكره اي از افكار براي 
مي  برنامه ريزانمنحصر بفردي است كه جاي خالي اش حس مي شود و مورد نياز است كه دردرون آن چنين حرفه 

توانند هويت خود راشناخته و تحكيم ببخشند ورهنمودهايي را براي بسياري از مشكلات كه به آنها مواجه مي شوند 
و عملكرد برنامه ريزي است كه  نظريهي مشخص براي پيدا كنند.سودمندي تعريف اين مرزها ترسيم كردن مسير

برحسب عادت به آنها دست  برنامه ريزاندرتوانايي آنها جاي داردبراي مهيا كردن درك عميق تري از فرآيندهايي كه 
مي زنند و دوم جهت خطاب قراردادن اين سؤال كه چگونه مي توانيم آگاهانه به توسعه فراگيري در كيفيت زندگي 

بايد در پرتودرك محيطي ازاقتصاد سياسي جهاني غالب كه دردرون آن برنامه  ،دست يابيم. هر دو مورد نگرانيانسان 
نظر مي رسد كه داراي ه برنامه ريزي ب نظريهريزي عمل مي كند مورد خطاب قرار گيرند. براي رسيدن به اين اهداف، 

شان و پيش بيني عيين مشكلات عمده پيش روي جوامعجهت شناسايي و ت برنامه ريزاناهميت فراواني براي كمك به 
نتايج مشابه چشمگير باشد. اين موضوع همچنين بعنوان يك عامل اخطار و نگراني عمل مي كند در شُرُف خطاب قرار 
دادنِ مداوم توجه متخصصان و هدايت تلاش هاي آنها به سوي مسائل مهم و تعيين مراحلي براي توسعه استراتژي 

برنامه ريزي  نظريهو بنيادي براي تعيين 7قرار دارد. در نهايت، يك دليل اساسي 6و واكنش هاي مناسب 5ل هاي محتم
و مقتضي و نتايج 8مستقل از هر شكل گيري از افكار مرتبط به شكاف بين دستيابي به فرآيندهاي برنامه ريزي كافي 

ه ريزي را باعث شده تا به دقت و ظرافت بعنوان چيز برنام نظريهمطلوب است. اين تنش بين ابزار و نتايج يا مقاصد 
برنامه ريزي را وادار  نظريهمدنظر با چهارچوب هاي رويه اي ويا حقيقي و متكي به خود تعريف شود. متعاقباً، اين امر 

جاع كمي م مي دهند تا بايد انجام دهند تا شرايط مطلوب آينده با اراانج برنامه ريزانبه بحث در مورد چيزي كرد كه 
ي كه بر جنبه هاي رويه اي برنامه ريزي تمركز برنامه ريزانبه تفاوت هاي محيطي پيش رو حاصل شوند. بعنوان مثال 

اي راناديده به موفقيت دربرآيندها هستند.اين گرايش رويه اي حوزه يا بي علاقگي يمي كنند بنظر مي رسند كه ناآگاه
اي فرآيند بكارگرفته شده درپي توجيه عقلاني حاصل مي شوند.درواقع، نتايج مي گيردكه تا آن حد نتايج موفق در راست

درحاليكه فرآيندهاي عقلاني دنبال مي شوند. از سوي ديگر، بسياري ديگر در ،موفق ناچيزوجزئي پنداشته مي شوند
)، آن هم بر د كه نادرست و غيراخلاقي باشندنظر برسه فرآيند خودشان هستند (اگرچه ممكن است بمعرض توجيه 
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مبناي دستيابي به نتايج مطلوب صورت مي گيرد. نوع مسائلي كه برنامه ريزي مي خواهد به آنها بپردازد و نوع روش 
خوبي تعريف ه برنامه ريزي ب نظريههايي كه برنامه ريزي آنها را براي استعمال برمي گزيند بيانگر نيازي براي يك 

  شده است. 
ا يك تي آميزد مهم مرسومات و نيز روش ها و عقايد رايجي برنامه ريزي متعددي را دركه عرف و ، نظريهتعريف يك 

 رتبط است.اي ناميك ضرورت و امر لازم براي تشخيص اين رسوم از ديگر الگوه پيكره متمايز از اطلاعات پديد آورد
خاذ يزي را اتآن چ وحدوديت كنند تا آنرا شناسايي، رد، يا رفع م ؛آسان مي كند برنامه ريزانكار را براي  باين مطل

دي مي چه ح كنند كه دركشان بر اين است كه مقتضي و مناسب براي حصول اهدافشان است بدون توجه به اينكه تا
  نظر برسند. ه توانند متعدد ب

  رويكردهاي يكپارچه براي برنامه ريزي؟ چرا -3

از بسياري مشخصات و روش هاي مختلف  واسطه ماهيت مبهمشه در سال هاي اخير، عملكرد برنامه ريزي ب
كه جداي از يكديگر در مقياس هاي مختلفي كار مي كند. با وجود روش هاي بسيار زياد و ،مشخص شده است 

علت نابسندگي در عملكرد و ه تجربيات متعدد، شهرها هنوز هم از بسياري از مشكلات حاد شهري رنج مي برند. ب
ز مشكلات شهري مرتبط با عدالت اجتماعي، تفكيك فاصله اي براساس طبقه بندي فرآيندهاي برنامه ريزي بسياري ا

و بخش 9اقتصادي جمعيت ها، توزيع ناكافي منابع و خدمات، بيكاري، تراكم ترافيك، پراكندگي شهري -هاي اجتماعي
 ه اند.و ماهيت ناپايدار شكل شهري رخ داد 12منابعكاهش ، 11، آلودگي محيطي و كم شدگي كيفي10بخش شدگي

(Visser, 2001)  با كمبود يك چهارچوب برنامه ريزي چند مقياسي فراگير، بسياري از اين مشكلات جدي به دوام خود
باقي خواهند داد و رشد مي كنند و بدتر خواهند شد. بر مبناي اين درك، در نيم قرن گذشته تلاش و جديت تازه اي 

يكپارچه تر براي برنامه ريزي جهت پراختن به واقعيات پيچيده  در تداوم برنامه ريزي به سمت تشكيل رويكردهاي
شهري وجود داشته است. با شناسايي و درك ازدياد مشكلات شهري پيش تر ذكر شده، دو دليل اصلي براي پشتيباني 

متعدد  از تشكيل عملكرد برنامه ريزي يكپارچه جديد شناسايي شده اند. اولي اينكه، عملكرد برنامه ريزي ناهمگون و
است. مجموعه ايده ها و موضوعات بسياري جهت رقابت وجود دارند كه در سرتاسر زنجيره مشخصات مختلف 

نظر مي رسد ه ا و مختلف ببرنامه ريزي مجزپراكنده شده اند. اين جدايي و تفكيك مشهود از روش ها و سيستم هاي 
شديداً پيچيده و مشكلات شهري در هم آميخته و به كه مانع متخصصان برنامه ريزي براي مواجهه با واقعيات شهري 

هم پيوسته شوند. چالشي كه اين مشكلات ايجاد مي كنند محدود به واقعيتي نمي شود كه آشفته و پيچيده هستند، 
بلكه همچنين از ماهيت چند روشي بودنش مشتق مي شود. اين يعني اينكه يك مشكل واحد، اگرچه ريشه هاي 

نه، محيط يا مقياس واحد دارد، اما مي تواند گسترش يابد و بسياري ديگر از حوزه ها را تحت خودش را در يك زمي
تأثير قرار دهد، مثلاً جنبه هاي برنامه ريزي و مقياس ها. اين ماهيت فراسيستمي از مشكلات شهري و كلان شهري 

ناتوان براي پديد آوردن اجماع در نيازمند پل زني چند روشي در عملكرد برنامه ريزي است كه بدون آن متخصصان 
  انجام ندهند.  امورد تصميمات برنامه ريزي مهم خواهند شد كه چه كار كنند و مهم تر از همه اينكه چه كاري ر
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ريزي به منظورهاي مختلفي درزمان هاي مختلفي هاي برنامههاوپروژه ها در بسياري از زمينه ها وبخشبرنامهدوم اينكه،
وناگوني هدايت مي شوند، كه سطوح بالاي ناكارآمدي و بخش بخش شدگي تصميم گيري و ودرمقياس هاي گ

بدون اين پروژه ها معمولاً ملزم به مقياس و بزرگي آن هدفي دارند كه تلاش .(Pieterse, 2002) سازماني را ايجاد مي كنند.
شته از اين مشكلات شهري مرزي براي مي كنند به آن نزديك شوند، به ندرت براي اتمام يكديگر شكل مي گيرند. گذ

تأثيربخشي و اثرگذاري شان ندارند كه به تمامي مقياس ها از محلي گرفته تا منطقه اي و حتي ملي رسوخ كنند 
يادربرخي موارد شناخته شده درمقياس هاي جهاني بروزكنند.درواقع اين مشكلات شهري بطور هميشگي در گذر 

سائل برنامه ريزي كه بنظر مي رسند تأثير مكاني داشته باشند همچنين مي توانند مكان و زمان گسترش مي يابند. م
تأثيرات ملي و منطقه اي جدي تر و مضرتر داشته باشند. زمانيكه در مجموع به آنها نگريسته مي شود. اين بيانگر 

ندگانه اين اثربخشي ها اهميت رويكردهاي برنامه ريزي زماني و مكاني است كه عواقب كوتاه و بلندمدت و سطوح چ
را بر روي شهرها و كلان شهرها در مقياسي نشان دهنده مشكلات از قبيل مكاني، منطقه و سطوح ملي شكل مي دهند. 
براي دستيابي به اين هدف، يك نياز مشهود و قابل درك بطور فزاينده براي يك رويكرد برنامه ريزي يكپارچه 

ي جهت هدايت فعاليت ها به سمت رشد شهرهاي سالم، بهبود شرايط انساني و چندسيستمي براي ارائه ابزارهاي بهتر
هاي يكپارچه به طور متفكرانه و با ملاحظات بهتر برنامه ريزيدر نهايت شهريت بهتر وجود دارد. با بكارگيري عناصر 

 بينيفعلي و قابل پيش  در فرآيند تصميم گيري، تصميم گيرندگان مي توانند توجه خود را بر شناسايي نيازهاي واقعي
شهر و  كالبدي توسعهو نيازهاي آينده جامعه متمركز كنند و تلاش هاي خود را جهت اقناع از اين نيازها از طريق 

  مرتب سازي مجدد و يكسوسازي فضاي شهري معطوف سازند. 
  ي از تجربيات گذشته يدرس ها -4

  برنامه ريزي  مفاهيم -1-4

نه ها، برنامه ريزي حوزه هاي متعددي دارد كه بنظر مي رسند كه بر يكديگر همپوشاني با تكرارروند بسياري از زمي
داشته باشند. اگربطور مجزا به آنها رسيدگي شود،اين بخش هاي تكي ازبرنامه ريزي مي توانند تنهابه پيشرفت 

تعدد و تفكيك تلاش واگرايي، تفكيك به بخش هاي مها و اجراي آنها دست يابند. برنامه ريزيمحدودومشخصي در
رهاي مختلفي كه ممكن است باعث تكثير و تكرار تحليل ها واتلاف وقت و منابع اهاي برنامه ريزي به روش ها و ابز

  شوندنيروهاي محركه نخست براي ساده و مؤثر كردن اين تلاش ها هستند. 
سياست ها و استراتژي هاي  بسياري ازبخش هاي برنامه ريزي كه در معرض اين هستند كه اهداف، ديدگاه ها،

خودشان را داشته باشند، احتياج دارند تا با يكديگر تركيب شوند و با هم ارتباط برقرار كنند. تحت نام هاي مختلف، 
  هاي جامع، منطقه اي و برجسته، برنامه ريزي جامع دراصل پديدارشد تا به اين نياز ويژه بپردازد.  برنامه از قبيل 

  رنامه ريزي به دقت به دوجريان مجزاي فكري باتوجه به برنامه ريزي جامع تقسيم بندي مي شود:درهرحال،مطالعات ب
اولين آن، بيانگر يك مكتب قديمي تر از افكار، در حمايت از برنامه ريزي جامع است و دومي، با بيان مكتبي جديدتر 

شن مي بينند. طرفداران برنامه ريزي جامع آنرا از افكار با آن در تضاد است و بيشتر آنرا بعنوان يك خطاي صريح و رو
بعنوان يك ابزار عقلاني ضروري مي پندارند كه عناصر حياتي چندگانه اي را از برنامه ريزي شامل برنامه كاربري 

و جنبه هاي اجتماعي، اقتصادي و محيطي جهت تأمين منافع عمومي و هدايت آينده دور شهر را  كالبدياراضي 
بطور برعكس، اتهامات وارده بر خطاي برنامه ريزي جامع باعث شده توسط  (Friedmann, 1971) تشكيل مي دهد.

مخالفانش تكيه بر تعدادي از دلايل در حمايت از بحث آنها دارند. مخالفان رويكردهاي برنامه ريزي جامع يكپارچه 
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كاري براي حوزه هاي سياست مشكلات چندلايه اي و هم هبحث خود را بر دشواري هاي عملي در فائق آمدن ب
هاي كافي و مقتضي را بطور بازدارنده اي فائق نيامدني مي  برنامه گذاري مضاعف بنا نهاده اند كه شكل دهي ماهرانه 

فردي و محيط هاي سازماني دارد كه به نظر مي رسند  برنامه ريزانسازد. اين دشواري ها ريشه در محدودسازي 
عددي فتح و غلبه شده باشند، به خودي خود، برنامه ريزي جامع يكپارچه گاهي اوقات بواسطه پيچيدگي هاي عملي مت

متهم به ارائه رويكردي غيرعملي و بيش از حد بلندپروازانه است. بيانگر فرضيات ايده آل غيرواقعي از ظرفيت انسان 
  اقتصادي، ساختاري و سازماني است.  –و محيط اجتماعي 

د. سي موقعيت هاي تصميم گيري دنياي واقعي را ناديده مي گيرهاي جوهري و اساجامع ويژگي -رويكرد منطقي
ازيگران ثرت بكيعني جايزالخطا بودن توانايي درك انسان، محدوديت منابع، زمان و دسترسي به اطلاعات، تعدد و 

يك معضل  قلاني انسانفرض توانايي هاي جامع ع .(Forester, 1989) منطقي در حال رقابت و عدم توازن ساختار قدرت.
كامل يك  بطور مشكل ساز و زننده است. انسان ها نمي توانند هر چيزي را درك كنند و بفهمند و نمي توانند حتي

پيچيده براي  وآنها در معرض تكيه بر ساده سازي مسائل بغرنج  .(Lindblom, 1959) جنبه از برنامه ريزي را درك كنند.
 تايج ممكننرآيند هستند تا اينكه به راه حل هاي بهينه فكر كنند كه بر مبناي آن فرسيدن به تصميمات رضايت بخش 

غفلت  آنها مهم، سياست هاي پتانسيل متناوب و ارزش هاي تحت تأثير واقع شده اغلب چشم پوشي مي شوند يا از
ازماني، نجايش سيي شناختي و گ. با اين اوصاف، برنامه ريزي بطوري جامع بنظر فراتر از توانا.(Lindblom, 1959)مي شود

  .(Lindblom, 1959)فني و سازماني انسان مي آيد. 
ديگر درس از اين واقعيت ريشه مي گيرد كه برنامه ريزي در محيط هاي دنياي واقعي تصور وقوع اصولي و 

يد نمي كند بلكه سيستماتيك مشكلات را تصديق نمي كند و پاسخ كاملاً منطقي جا گرفته در برنامه ريزي جامع را تأي
بيان گر شبكه هاي مداوم، در حال تحول و به يكديگر متصل از مشكلات بافتي محيطي شديداً تحت تأثير عوامل 
اطراف است كه بنظر مي رسند ضروري يا گذرا، سيستماتيك يا تك منظوره فاقد عموميت، قابل اجتناب يا غيرقابل 

لاينحل و چاره ناپذير باشند. به خودي خود، همچنين مورد انتقاد قرار اجتناب و بنابراين بتوانند هم حل شدني و هم 
يك استراتژي كه براي همه «گرفته است بر مبناي ماهيت مركزي اش از تصميم گيري كه بستگي به يك رويكرد با 

ه داخل يك مي باشد. اين توانايي اش را براي تركيب و يكي سازي تعداد ادراك ها، منافع و ارزش ها ب» مناسب است
و بهينه  14و تمايل به سودمندگرايي13واحد به چالش مي كشد. ابزارگرايي محض اش از عقلانيت كاربردي  برنامه 

سازي اش باعث فقدان درك كافي ازنيازهاي مكاني و تفاوت هاي محيطي شده است وناتواني اش براي ايجاد راه حل 
  .(Altschuler, 1965)هاي معنادار ديگركمك كرده است

بر نبود منافع سياسي وتعهدبراي اتمام وانجام امور و مخالفت  15بعنوان نتيجه گيري، نقادان برنامه ريزي جامع عقلاني 
 سازي به حفظ رامبني بر وانمود برنامه ريزانهايي تأكيدمي كنندكه ادعاهاي دروغين  برنامه عمومي آشكاربا چنين 

با تأكيد بر نياز به گسترش رويكردهاي متناوب، نقادان از برنامه ريزي (Friedmann, 1971)منافع عمومي به چالش مي كشد
مقام و قدرت به روش بهره برداري حتي و عقلانيت جهاني انتقاد مي كنند. اين همان جامع براي تحكيم اشكال جديد 

نيافت با وجود  دليل است كه دقيقاً چرا برنامه ريزي جامع به طور كامل به اهدافش براي حفظ منافع عمومي دست
  اينكه تا حد زيادي متعدد است.

                                           
1 3 functional rationality 
1 4 utilitarian 

1 5
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  16عقلانيت در برنامه ريزي  -4-2

چشم پوشي از محيط و فرض بر اينكه تصميمات مي توانند در خلأ اتخاذ شوند بطور خيالي با خواست عموم مردم 
مه ريزي در صريح و روشن از اين موضوع مي شود كه چگونه برنا17درست عمل مي كند و بيانگر يك سوء تفاهم 

محيط هاي مختلف عمل مي كند و نشان دهنده پيچيدگي و ماهيت مبتني برمحيط برنامه ريزي است.با انتظار بر اينكه 
هر كسي مي توانديابايد يك شكل ازروش هاي جهاني و باورهاي جهاني رابپذيردواتخاذ كند به سادگي بايد گفت كه 

ردوگانه خيلي غني تروبيشتردرتماس با واقعيت است.ارجاع اين يك جايگزين غي 19غم انگيزوخيانت18يك سو تعبير
گزينه جايگزين غني براي يك جامعيت جهاني خيالي براي يك جستجوي واقعيت از عقايد درست شده است و براي 
يك وضعيت نابسامان ايدئولوژيكي و اعتقادي پس رونده مجاز شمرده شده است. اين بحث جدول مبهم و مشكل ساز 

نيت جهاني بيانگر يك انتزاع مبهم و بطور ناخواسته و نامطلوبي نامعلوم از اين مفهوم است مثل اينكه ديگر يك از عقلا
مطلب پيچيده تري نسبت به يك عبارت اخباري ساده نمي باشد و بطور تقليل دهنده اي كاهش محدود نامعقولي را از 

فراهم مي آورد. هم واقعيت و هم عقلانيت مبتني بر  ايدئولوژي ها و ارزش هاي سخت، مشابه و همگن انسان ها
محيط هستند و معاني مختلفي براي افراد مختلف دارند. اگرچه اين جداي از عقيده شديداً داراي تناقض و تضاد و به 
ظرافت جزجزشده ظاهري ما وجود دارد، عقلانيت جهاني بدست مي آيد، پالوده مي گردد، تفسير مي شود، دستكاري 

به ود و بطورمختلفي شكل دهي مي شود كه اين هم بيانگر تعدد چهارچوب هاي ارجاع هر يك از افراد است. مي ش
ماهيت ساخته شده بودنش، عقلانيت جهاني نمي تواند بعنوان يا به شكل يك نوع واحد فهميده شود. اين  دليل

 ,Camillus)و روابط قدرت شخصي است. واگرايي در ديدگاه عقلانيت تا حد زيادي تحت تأثير ارزش ها، تجربيات 

1982).  
تلاش و تنازعي بين قدرت و دليلي وجود دارد كه باعث رواج و تفوق قدرت بر عقلانيت مي شود. هر زماني كه در 
عمل با يكديگر در تنازع هستند. عقلانيت بتنهايي براي تنزل قدرت ناكافي بنظر مي رسد با وجود قدرت، نقش 

ز حد معمول كمتر تخمين زده شده و دست كم گرفته يا كاهش داده مي شود يا بدتر از آن براي بهره عقلانيت معمولاً ا
گيري از منافع برتري جويانه استفاده مي شود. درواقع، عقلانيت جهاني تا مدت زمان طولاني توسط نخبگان شگرد 

، ارعاب گري و انحصار استفاده مي شده سالار براي تحكيم چيرگي بر ديگران بعنوان روشي براي مهارت و بكارگيري
است. از اين لحاظ، تصميمات بر پايه واقعيات اتخاذ نمي شوند، بلكه واقعيات اغلب بر مبناي تصميمات از پيش 

پديد مي آيند. اين بدين معنا نيست كه برنامه ريزان نمي توانند بطور عقلاني عمل كنند يا اينكه بر ميزان  تعيين شده
نيت رايج و استدلال تمام تكيه مي كنند. اين بخاطر اينست كه عملكرد عقلاني و خردمندانه متفاوت از خاصي از عقلا

اتكا بر عقلانيت جهاني است. وقوع درگيري ضرورتاً نشان دهنده ناتواني ما براي رسيدن به اجماع نيست، و فقدان 
و لزوماً منتهي به فقدان اجماع بر پايه و اساس مشترك  قوانين جهاني كه بتواند در هر موقعيتي بكار برده شوند ضرورتاً

از عقلانيت و استدلال نمي شود. گذشته از اينها، اين عقلانيت و استدلال عام كه مي تواند تنها تا حد خردمندبودگي 
يات شده و سازمان يافته با جزئيات نيست تا مجزاي جزئبرنامه ريزيعمومي پيش برود، به اندازه كافي به درستي 

محيطي عملكرد برنامه ريزي در حوزه هاي قضايي مختلف عمل كند. با وجود اين، عقلانيت ماوراي عقل سليم براي 

                                           
1 6
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1 8 misinterpretation 
1 9 betrayal 
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كسب پذيرش گسترده دشوار است و بنابراين تعميم، عموميت و فراگيري آن بسادگي ماوراي قلمروي احتمالات 
يا در سطوح خاصي عمل مي كنند ممكن نيست  است. مشخصاً محيط اهميت دارد. راه حل هايي كه در موارد خاصي

در جايي ديگر عمل كنند يا حتي بدتر از اين ممكن است پيامدهاي فاجعه باري را رقم بزنند. تفاوت هاي محيطي 
عميق و قطعي هستند و نمي توانند ناديده گرفته شوند يا نمي توان با ادهاي عموميت و فراگيري از آنها طفره زد. اين 

است كه برنامه ريزي بطور متساوي در رابطه با علم و فرهنگ، ترقي و حفاظت، انسان ها و طبيعت، حريم  بخاطر اين
خصوصي و عمومي، گذشته و حال، شرق و غرب، درست و غلط، خوب و بد و الآن و پس از آن است كه تمام آنها 

ته شوند تا اينكه ترسيم دقيقي از واقعيت مي توانند به لحاظ اجتماعي به طرق مختلفي بر پايه فاكتورهاي محيطي ساخ
ها مشروط به محيط هستند. اين  برنامه و عموميت رخ دهد. با وجود اين، تعريف مشكلات و بيان راه حل ها و 

ماهيت محيطي بودگي مشكلات و راه حل هاي برنامه ريزي بيان گر اين است كه واقعيت يا عقلانيت در وهله نخست 
كه در درون آن اين مشكلات ايجاد شده اند. چشم پوشي از اهميت محيط با اتكاي بر ادعاها و  بستگي به محيطي دارد

اظهارات عقلانيت برنامه ريزي يكپارچه اجازه هيچ فضايي را براي مشاركت عموم نمي دهد و تنها توانايي برنامه 
ها و حكايات جايگزين كه آگاه تفاوت  برنامه ريزان را براي خلق ايده هاي جديد مانع مي شود. اين يعني تكيه بر 

شده از واقعيت و عقلانيت جهاني  ياد آورهاي محيطي و بطور محتاطانه اي دقيق در تفسير برخي روايات و ادعاهاي 
بودن. بافت مندي مشكلات برنامه ريزي بيانگر سازمان دهي ماهرانه و تسهيل تلاش ها و مشاركت به منظور ايجاد 

درباره تناسب و اقتضاي راه حل ها و ماهيت و مقياس واكنش ها مي باشد. مباحثه يا مناظره لزوماً  مناظرات مورد نياز
به معناي تحليل بردن ديگر ديدگاه ها يا نمي باشد يا اينكه بگوييم نزاع ممكن است در نتيجه رخ دهد. از طريق 

ها مؤثرترين بحث و جدل مي تواند تفوق يابد. مناظرات و ساختن اجماع ايده هاي درخشاني مي توانند پديد آيند و تن
علاوه بر اين، بهترين جايگزين ها مي توانند ارزيابي شوند، بحث ها مي توانند بهبود يابند و ايده هاي خوب نيز مي 

  توانند با بحث و بازخورد گرفتن از يكديگر بهبود يابند. 
 نيزم هاييه مكاكه چه تصميماتي گرفته مي شود و با چسؤال اينكه چه كسي مي برد و چه كسي مي بازد بر پايه اين

نين غلب چاكمك به ساختارشكني و باطل كردن ادعاهايي از واقعيات گفته شده و نگفته شده عمومي مي كند كه 
 يات اتخاذواقع مكانيزم ها و الگوهايي را ايجاد مي كند. بدون اين گفتمان ضد برتري جويي كه هدفش آشكار كردن

مربوط  اري وتضمين است، ساخته شدگي پنهان همچنان پنهان و مشروع بواسطه ساز وكارهاي سياسي و اد شده براي
   (Robbins,2004)به ديوانسالاري به منظور تنها خود بزرگ سازي ازخود باقي خواهد ماند.

  20 برنامه و اجراي برنامه ريزينقش قدرت وسياست در  -4-3

و  21و اجراي آن دارند. برنامه ريزي ذاتاً متكي بر ابزار گفتمان ارتباطي ريزي برنامهقدرت و سياست نقش مهمي در 
نه بطور عادت وار نفوذ مي كند. تصور غلط از برنامه ريزي بعنوان ااست كه از طريق آن قدرت سلطه جوي 22تعاملي

ي از انواع قدرت ها شد. يك تلاش صرفاً علمي و حتي باعث ناتواني برنامه ريزان براي پرداختن و مواجهه با بسيار
بخاطر اين بي سوادي سياسي آشكار، بسياري از برنامه ريزان نمي توانند منافع سياسي را حاصل كنند و به نوبه اي 

هاي آنها بنظر مي رسند كه در بسياري از موارد فاقد پياده سازي درست باشد.عدم تعامل درفرآيندهاي سياسي  برنامه 
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آگاه و  هگر عملكرد ضعيف و تصور غلط برنامه ريزان بعنوان ارادبرنامه  بيانوفق و شكست درمديريت اجراي م
  هوشمند از لحاظ فني است كه حوزه اثرگذاري شان محدود به محل هاي كاري شان واقع در حجم كارشان است. 

اين تهديد فن سالارانه برنامه ريزي و برنامه ريزان شكافي را بين آن چه كه دارد انجام مي شود ايجاد كرده است كه 
درجوامع درآينده رخ مي دهد كه برنامه ريزان مي بينند  بطور محض تحت تأثير نيروهاي سياسي است،وآنچه كه مردم 

بوده و حاصل مي شود. اتخاذ تصميمات تأثيرگذار يعني اتخاذ هايشان اثرگذار  برنامه اغلب ادعا مي كنند كه در
تصميمات فعاليت محور از يك طرف و قادر بودن به پياده سازي موفق آن تصميمات از سوي ديگر، اين كار گذشته از 

دن آن اينها نمي تواند بدون فهم و بكارگيري قدرت نرم و سخت بعنوان ابزاري براي رسيدن به اين هدف و اثرگذار بو
حاصل شود با اتكاي بر عناصر قدرت نرم، شامل بحث، مذاكره، وساطت، ديپلماسي و حتي جدل، مردم مي توانند به 

  هر نوع توافق و زمينه درك مشترك در برخي از نيرومندترين مسائل شديداً مورد مناقشه برسند. 
ده سازي وتحكيم، نفوذ سياسي، محرك هاي هاي عملگرا، مكانيزم هاي پيا برنامه در مقابل،قدرت سخت به اعمال و

اقتصادي،اعمال اجتماعي جمعي وحتي دگرگوني ها وهروسيله ضروري ولازم ديگري براي تغييرشرايط نامطلوب 
هويت مي دهد. ازاينرو، برنامه ريزي بايد از تفكر و مفهوم آرماني بي اثري و خنثي بودنش يا تفكر ذاتاً مبتني بر اجماع 

باشد. اين چالش براي برنامه ريزان باقي مي ماند تا قادر به گسترش تخصص و مهارت هاي لازم نه بودگي متفاوت 
تنها براي پيش بيني و پاسخ دهي به تأثير قدرت آينده و ترتيب دستوركاربلكه همچنين قادر به بي اثر كردن پيامدهاي 

ع است كه نه تسلط مطلق رويكرد قدرت گرانه آن بر عملكرد برنامه ريزي جمعيتي باشد. اين مستلزم درك اين موضو
حذف كامل يا چشم پوشي از وجود رويكرد قدرتي در عمل اجرايي مي شوند. نياز به در تماس بودن با 

با جنبه ظاهري آن و وجود ديناميك قدرت و روابط مستلزم درك روشنگرانه ساختار قدرت (Flyvbjerg, 2001)واقعيت،
تش از يك طرف و نوآوري و بكارگيري ابزارهاي برنامه ريزي يكپارچه خلاقانه كه از بواسطه پذيرش وجودش و اثرا

قدرت براي محدود كردن، تعامل مقابل و خنثي كردن قدرت استفاده مي كنند،ازسوي ديگر مي باشد.اين نيازمند 
مه ريزان از يك ممارست فعال در عرصه هاي سياسي واجتماعي تصميم گيري است.بكارگيري صحيح قدرت براي برنا

طرف يعني قادربه اتخاذ تصميماتي بودن كه پتانسيل تغيير واقعيت رادارند،وبراي بكارگيري صحيح قدرت از سوي 
 شوند نه فقط مخاطبان، بلكه براي مشوقان.» بازي«ديگر،برنامه ريزان بايد بخش فعالي از

 

 

  
  نامه ريزي يكپارچه در بر يمسير جايگزين براي رويكردي براي دستوركار -5

نظري پيش تر ذكر شده و شايستگي هاي عملي برنامه ريزي، توجيه كافي براي نياز به گسترش در سايه مباحث 
دستور كار جديد جهت نظريه جايگزين برنامه ريزي وجود دارد كه يگانگي برنامه ريزي را تشخيص و چالش هاي 

همين حال راهنمايي را براي مسائل عملي برنامه ريزي  پيش روي آنرا بعنوان يك روش و سيستم شناسايي كرده و در
از نظر يكپارچگي عملكردي و ارتقاي كيفي تصميم گيري فراهم مي آورد. سودمندي تعريف اين مرزهاي جديد شكل 
دهي يك مسير متمايز براي تفكر برنامه ريزي و عمل به آن نهفته در توانايي آنها در وهله اول براي فراهم كردن درك 

اين پرسش كه مي ميق تري از فرآيندهايي است كه برنامه ريزان برحسب عادت درآنها دخيل اند ودوم رسيدگي به ع
هر دو مورد بايد در پرتو درك  يافت.آگاهانه به توسعه فراگير در كيفيت زندگي بشر و اشكال شهري دست  توان
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كه در داخل آن برنامه ريزي عمل مي كنند. قاعده از اقتصاد سياسي جهاني غالب مورد رسيدگي قرار گيرند » محيطي«
سازي متفكرانه، تكامل و تحول منسجم و كاربرد انطباقي نظريه جايگزين بعنوان يك علامت هشدار دهنده عمل مي 
كنند كه در شرف جلب مردم توجه متخصصان و ارجاع به تلاش هاي آنها به سمت مسائل مهم، تعيين مراحلي براي 

  ي هاي محتمل الوقوع و پاسخ هاي مقتضي است. توسعه استراتژ
حك سيدگي و موستگي ر: با داشتن اين در ذهن، يك كاربرد تطبيقي كامل از نظريه برنامه ريزي بايد داراي پي)1(گزاره

 رك از ايندعي و زني از توسعه شهرها در گذشته، رابطه بين نيروهاي سياسي و اقتصادي و ساختارهاي فرهنگي اجتما
تواند  ان ميباشد كه چگونه روابط قدرت واقعيات سياسي و تصميم گيري را شكل مي دهند. درحاليكه گفتم مسئله

فتمان را نها گبخشي از توضيح را فراهم كند، گام بعدي ايجاد كردن درك عميقي از ساختارهاي قدرت است كه نه ت
دهاي ورد فراينمق در با از ميان بردن وسواس عمي راهنمايي مي كنند بلكه در بسياري از موارد آن را توليد مي كنند.

سمت اين  ار بهمحض، يك كار بزرگ براي نظريه برنامه ريزي بايد تمركز بر زمينه هاي هنجاري و توضيحي باشد. ك
 وطلوب هدف مستلزم نظريه برنامه ريزي براي تشكيل و متحدسازي عناصر تركيب عملكردي در توصيف آينده م

ر آنها كه د نده است كه بيان گر ابزار مناسب براي حصول آنها و جستجوي محيط تعريف آنهاستشرايط خوب در آي
م هتوجه به  د، بامي توانند پديد آيند. اين نشان دهنده نيازي است كه بايد مبرم و قطعي، و نظري و ديدگاهي باش

  .(Fainstein, 2005) اقتصادي –فرآيند و هم گفتمان و درك از ساختارهاي سياسي 
و  ري فراگيرهنجا يب: يك نظريه برنامه ريزي مؤثر بايد مدل برنامه ريزي پايدار تطبيقي را بعنوان چهارچو)2(گزاره

 بيقي، اينري تطآرمان رويكرد يكپارچه سودمند براي مشكلات برنامه ريزي لحاظ كند. در سايه توجهات تفكر پايدا
كه  اجماع) ، حصول ه ريزي پايدار تركيب شده با يادگيري انطباقي ومدل در بردارنده دو جزء كليدي مي باشد (برنام

ي رنامه ريزبليكه آنرا بطور فوق العاده عملي مي كند و كاربردپذيري و قابليت اجراي آن را بهبود مي بخشد. درحا
انين تجاعي و قوارلت پايدار هدايت فرآيند يا قوانين تعامل را فراهم مي كند، يادگيري انطباقي و كاربرد تطبيقي حا

اي روندي نبه هجاجرايي نهادي را فراهم مي كند كه همان مكانيزم هاي تعاملي مي باشند.اين رويكرد دربردارنده 
جا  يري، براياف پذكافي، توانايي سازماني براي ايجاد پيوستگي هاي سياسي و قدرتي براي اثرگذاري بر نتايج، انعط

قابل  ت هايتلف و اميدي براي ارتقاي ورودي عمومي مشروع دراجراي فعاليدادن محيط هاي مكاني و اجتماعي مخ
انطباقي ايدارحصول براي رسيدن به اهداف موردنظرمي باشد.بادرنظر گرفتن شايستگي هاي جامع اش،برنامه ريزي پ

منابع  ولحص يكپارچه به همان اندازه درموردعواقب كوتاه وبلندمدت است.بابكارگيري منابع موجود وجستجوبراي
   (Visser, 2001)جديد جهت اشباع ورفع نيازهاي جامعه،

يجاد ه و ااين رويكرد بطور مؤثري هدفش سنجش نيازها، محدوديت ها و فرصت هاي جامعه در حال حاضر ودرآيند
ر يازها دناين  چهارچوب هايي براي تعيين ديدگاه به طورهمكارانه، اهداف، سياست هاواستراتژي هايي براي احقاق

  .(Camillus, 1982)زماني مقتضي است.
: هر تصميمي اتخاذ شده توسط برنامه ريزان و سياست گذاران يك چالش عميق از چگونگي 23، قوانين تعامليناول

حفظ الگوي رشد سريع جهت باقي ماندن در تماس با پيشرفت هاي تكنولوژي هاي بسيار مدرن، تقاضاي جمعيتي و 
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درحاليكه در همين حين، عدالت اجتماعي را محافظت (براي نسل هاي فعلي و  ملزومات رشد هويت مي بخشد،
  مي دهد.  24ءآينده) و محافظت محيطي را ارتقا

براستراتژي هاي جديد براي برنامه ريزي و پيشرفت هستند. احتمالاً، گر نيازي براي اتكاءاين مشكلات و چالش ها بيان
ه شهري وواقعيات،رويكرد جديدي بايد نشانگر شايستگي ها و در نتيجه جنبه هاي چند بعدي مشكلات پيچيد

ضرورت هاي يك رويكرد چندوجهي نيزباشد. همانطوريكه در تصوير يك نشان داده شد، مدل پايداري برنامه ريزي 
بعنوان يك مثلث تصور مي كند كه يك تركيب مربوط به همكاري را از سه مورد فرعي اصلي رقابتي شامل انصاف و 

 Campbell and)شناخته شده است.  Eتا  3حقوق، اقتصاد، و محيط هويت مي دهد يا آن چيزي كه بعنوان  تساوي

Fainstein, 2003). اگرچه برنامه ريزي بطور ايده آلي به مقصود ارتقاي رشد اقتصادي، حفظ منابع طبيعي و پرورش دادن
حاظ عملي بسته به پيشينه شان، ديدگاهشان و سيستم عدالت اجتماعي است، برنامه ريزان و برنامه ريزان مختلف به ل

هاي ارزشيابي بطور مختلفي عمل مي كنند كه منتهي به يكي از اين نتايج يا نتايج ديگر مي شود. اين مدل بيان مي كند 
كه برنامه ريزي پايدار مي تواند از طريق تعادل فكري اين سه اهداف برنامه ريزي داراي تناقض در درون جامعه 

  نامه ريزي دارد. رباحاصل شود. تعيين پايداري بعنوان يك هدف مطلوب سه مزيت عملي براي ر

  
  مثلث پايداري از سه اهداف كنفرانس برنامه ريزي :1شكل 

  )2003منبع : فن اشتاين وكمپبل (

يم گيري ن تصمآاين است كه پايداري مي تواند بعنوان يك قالب و الگو استفاده شود كه برخلاف  مزيت عملي اول-
ني هاي ين نگراهايي خاص و بر مبناي محيطي كه در آن مي توان آنها را اختصاص داد (ابرنامه بر مبناي اصول و 

رت ايداري صوورد پشده در ميادآورموجود درباره پايداري) و مواجهه و ارزيابي ادعاهاي مكرر و اظهارات و ادعاهاي 
  مي گيرند. 
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يي مي ا شناساهاي پيشنهادي، سناريوها و يا خط مشي ه برنامه مانيكه تعدادي از اين است ز دومين مزيت عملي-
وانيم آنرا ن ما مي تآبناي شوند كه بر مبناي اقدامات اوليه پايدار هستند، اين مدل نقطه ارجاعي را فراهم مي كند كه برم

ث مي كزمثلكنيم كه واقع درمر سنجش كنيم و پايدارترين حالت را بر پايه مجاورتش با حصول پايداري انتخاب
مه برناه يك . هرچباشد.عليرغم ماهيت سنجش ناپذيرش،پايداري چيزي است كه ما مي توانيم از آن بيشتر بهره بگيريم

د دارپيشنهااي پايه برنامه خاص نزديك تربه مركزباشد،پايدارترتصوروپنداشته مي شودوبنابراين در مقايسه با ديگر 
ري راين ابزا. بنابتر مي باشد.پايداري مسيري را براي يك نتيجه مقتضي و مطلوب فراهم مي كندشده ترجيح داده شده 

ها  يدگاهدبراي يك هدف است نه يك هدف به خودي خود به ما كمك مي كند تا اهداف، مقاصد و چشم اندازها و 
شود به  مربوط مي به آن امه ريزي بيشترمي كند برن يادآوررا براي آينده تعيين كنيم. اين همچنين يادآوري را از چيزي 

رتقاي ا و اهرهبري وهدايت وجستجووطلب براي اقناع منافع تمامي گروه ها با در نظر گرفتن و حل كردن تناقض 
  كيفيت بهتر زندگي براي همه. 

 رايج ،استفاده ازاين مدل نه تنهابه درك برنامه ريزي واولويت هايش ومديريت موفق اين تناقضاتسومين
ك سو يبلكه در تهيه چهارچوبي هنجاري، مقتضي براي تشخيص عملكرد و كمال آن از  ,(Campbell, 1996)برسرمنافع

ي رفع ايداروموضعي كه به ما جهت مي دهد از سوي ديگر كمك مي كند. اين بدين معني نيست كه پيروي از مدل پ
 يثيجاد مباحت و اين مدل درواقع باعث شروع تناقضااين تناقضات را تضمين خواهد كرد. در مقابل، دنباله روي از ا

 اي برنامهري برمي شود كه واقعي وسالم هستند. آنها واقعي هستند چون غيرقابل اجتناب هستند و در هر تصميم گي
 ال سودمندحرعين ريزي اتفاق مي افتند و سالم هستند چرا كه درشرف ايجاد و انجام مباحثات معنادار و هدفمند ود

شدن را  رسيدهپيان بازيگران مخالف وبخش هاي برنامه ريزي هستند كه پذيرش وتمايل براي سؤال كردن وسؤال در م
  افزايش مي دهد وتا حدي تصميمات قوي تر ودرست تر و آگاهانه تر را توليد مي كنند. 

 26بعنوان يك گفتمان25داري : دومين بخش از برنامه ريزي يكپارچه پيشنهادي از انتقادات پايمكانيزم هاي تعامل :دوم
برنامه ريزي يكپارچه و چالش هاي سياسي و سازماني ناشي مي شود، سرچشمه مي گيرد يا مشابه آن است. مشابه به 
ديگر رويكردهاي برنامه ريزي، پايداري بنظر مي رسد كه رويكرد آرمان گرايانه اي را فراهم كند كه تلاش مي كند 

حت پوشش قرار دهد، كه ممكن است باعث بروز دشواري هايي در بافت هاي سازماني، تعداد زيادي از زمينه ها را ت
همكاري دولتي و مكانيزم هاي تصميم گيري شود. چنين رويكردهايي برنامه ريزي يكپارچه اي اغلب توسط واقعيات 

رانه چالش كشيده مي سياسي و سازماني، برنامه ريزي ايجاد شده و عملكردهاي تصميم گيري و فرآيندهاي ديوان سالا
هاي  برنامه شوند. فرآيندهاي ديوان سالارانه كه در زماني اين عقيده بود كه تصميمات محلي را برانگيزند و به درون 

بزرگ تر آن ها را يكپارچه مي سازند، بنظر مي رسند كه نه تنها ظرفيت و تأثير اين تصميمات را محدود سازند بلكه 
ين رويكردهاي يكپارچه اي شوند. فرآيند پيچيده تصميم گيري مرتبط با قالب سازماني ممكن است همچنين مانع چن

هر جامعه، در جايي كه سازمان ها روابط هرمي پيچيده اي رانشان مي دهند،كاررابراي هررويكردتصميم گيري 
  .(Wank, 1996) ي دشوار مي سازدتابه موفقيت برسديكپارچه ا
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برنامه ريزي تحت سيستم هاي قضايي مختلف با مبناي سازماني و قانوني مختلف  رسازمان هاي كارگزابطور خاص،  
روش هاي مختلف دولت درحوزه هاي متعدد زندگي اجتماعي و سازماني جوامع چالش  27عمل مي كنند. واگرايي

ن استدلال از درهر صورت،اي (Meadowcroft, 1997) بزرگي را براي يكپارچگي سيستم هاي برنامه ريزي تشكيل مي دهد.
همكاري ناگوار مي تواند بطور ناگهاني محو گردد. اين واقعيت كه ما مشكلات همكاري در هر دو سطوح فردي و 

.ازطرف ندسازماني داريم بيانگر اين نيست كه پيدا كردن يك راه حل يا تصميم خاص ويا چشمگيربرطرف نشدني باش
عمل مي كنند كه توسعه اين رويكرد يكپارچه را توجيه مي كند.  ديگر، اين مشكلات بعنوان روايت تراژدي يا بحران

براي اين رويكرددرك اينكه برنامه ريزي درزندگي حقيقي،بسياري ازموانع را داشته، داردوهميشه 
ها،امري ضروري است كه بيانگراين مطلب است كه فرض يك رويكردواحد برنامه خواهدداشت.درمسيراتخاذياايجاد

اين مشكلات دربهترين حالت غيرواقعي است.براي واقعي و مؤثر بودن وبراي ارتقاي انطباق پذيري  قادر به حل تمام
اش وسازگارپذيري اش،محدوده گسترده اي ازروش هاي برنامه ريزي،اتخاذ مدل پايداري بعنوان يك سيستم برنامه 

   .ريزي يكپارچه بايدسطح خاصي ازانعطاف پذيري راتشكيل دهند
است كه انعطاف پذيري و عملكرد مشترك را در 28كاي بر يك يادگيري و رويكرد مديريت انطباقي اين مستلزم ات

محيط دولتي پيشنهاد و ارائه كند. مديريت انطباقي شامل سنجش از وضعيت برنامه ريزي گذشته و حال و تشكيل 
نمودهايي براي امر شهري، پاسخ مناسب به تغيير وضع حال حاضر مي شود. اين نياز به توسعه قوانين كلي و ره

دسترسي آزاد به اكتساب و انتشار اطلاعات و يك فرآيند يادگيري اجتماعي افزايش به لحاظ رشدي و توسعه اي دارد 
كه شامل سيستم هاي اطلاعات و سيستم هاي آموزشي و تكنولوژيكي باشد. نياز مبرمي براي تغييرات سريع در آرايش 

ه شمول پايداري بعنوان رهنمودي براي يك برنامه ريزي يكپارچه باشند. براي پيشبرد سازماني وجود دارد كه قادر ب
مسير توسعه پايدار از تلاش هاي آرمان گرايانه معمول سركوب گرايانه در تشكيل رويكردهاي يكپارچه جايگزين 

ت برنامه ريزي كننده جهت ايجاد يك سهم چشمگير در عملكرد برنامه ريزي ابتدا بايد محدوديت هاي دروني مؤسسا
سازماني  برنامه و بازيگران را از طريق يك  سازمان هاي كارگزارفعلي را شناخت و دوم بايد تعامل بسياري از 

هشيارانه ارتقا داد. اين مستلزم پيشبرد يك ساختار سازماني روان است كه حالت ارتجاعي مشخص را و انطباق پذيري 
سيستم هاي  (Meppem and Gill, 1998) لندمدت تصميمات برنامه ريزي را فراهم آورد.با تغييرات نو و ابهام و عواقب ب

ديوان سالارانه پيچيده اي كه در معرض كند كردن روند تصميم گيري هستند شرايط را براي تمركز زدايي مقامات 
ه در مقياس هاي متعدد رسمي و دولت ها و ايجاد و يكپارچه سازي فرايندهاي تصميم گيري درون سازماني داوطلبان

مهيا مي كنند. در نياز به يكپارچه سازي سيستم هاي جديد تعامل براي ارتقاي همكاري، پيوستگي و شراكت درون 
سازماني اين مسئله نمود پيدا مي كند و راهنمايي مي شود. شناسايي و واكنش به مشكلات بيانگر محدوده گسترده و 

ختلف در شكل دهي فرآيند كلي تصميم گيري است. همكاري درون سيستمي متعددي از ممارست به فعاليت هاي م
يعني چيزي بيش از فقط ايجاد كانال هاي ارتباطي معمول بين سيستم هاي چندگانه، اين يعني همچنين نشان دهنده 

هاست كه  تعامل چندمقياسي فعال در ميان تمام ذي نفع هاي مشتاق و تحت تأثير و آمادگي و ساختاردهي به فعاليت
  بايد در راستاي ارتقاي فرآيند يادگيري و مشاركت تأمين و تطبيق داده شوند. 
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 واي فدرال ولت هدبرفرآيندهاي فني، سياسي ومشاركت جمعيتي،فرآيندهاي برنامه ريزي راباساختارسازماني  ءبا اتكا
جود دهد. با ويند بهروندي را در فرآحكومت هاي ايالتي و يا محلي درآميخته تا اجازه نفوذ قدرت بيشتر و مشاركت ش

ي دولت ساختارها سطوح اين، با ايجاد چشم انداز از پايين به بالا، بعنوان ابزاري براي تسهيل ارتباط در ميان تمامي
 ود كهبراي تضمين اين مطلب عمل مي كند كه توسعه شهر بعنوان يك سكونت گاه شهري به نحوي هدايت مي ش

ط يا اي مرتبه برنامه ساكنانش را شامل حال براي مزايا شود. با يادآوري همين موضوع، محدوده گسترده تري از 
  .(Visser, 2001)نانش را شامل حال براي مزايا شودگسترده تري از ساك برنامه مشابه به 

تفاوت هاي در مديريت  Envision Central Texas برنامه هاي مرتبط يا مشابه به  برنامه با يادآوري همين موضوع،  
محيطي و مهيا كردن فضايي براي الحاق عناصر منحصر به هر مكان مؤثرهستند.  اين بخاطر اينست كه مديريت و 

اين قوانين و رهنمودهاي كلي را فراهم مي كند، نه ايجاد اشكال ي كنترل، پياده سازي داوطلبانه و اتخاذ نرمش پذير
سازي لايه هاي اضافي پيچيدگي وسختي باشند. اين كار مستلزم يك جديد كنترل سياسي يا قانون كه در شرف اضافه 

است تا اجازه همكاري واقعي، ايجاد مكانيزم هاي بازخوردي ورفع 29فرآيندبازنگري شده ازبرنامه ريزي مشاركتي 
رمي تواند نيازبراي انعطاف پذيري وسازگارپذيري را بدهد.ازطريق برنامه ريزي مشاركتي، دستوركار برنامه ريزي پايدا

ل ودگرگون شونده تغيير مسير داده شودتاجايي كه بينش هايي ازمحدوده وبه سمت يادگيري دردست اقدام، درحال تح
اي گسترده ازذي نفع ها و روش ها بتوانند جمع آوري شوند. با وارد شدن به گفتمان منطقي وجدلي،برنامه ريزان و 

استدلال هايشان از خود و ديگران بلكه همچنين درباره خودشان و جوامعشان مي تواننددرباره نه تنها بحث ها و 
ديگران چيزهاي جديدي بياموزند و بنابراين بتوانند تعاملات و روابط اجتماعي و سياسي خود را تشكيل داده و 

ق و اصلاح كنند. از طريق خلق روند اجماع و ارتباطات درون گفتماني كه بطور مساوي شامل تمامي ذي نفعان مشتا
تحت تأثير بدون تسلط يكي بر ديگري مي شوند، تمام شركت كنندگان مي توانند بطور آزادانه صحبت كنند، به 
يكديگر گوش فرا دهند و درمورد وضع حال پرسش و پاسخ كنند. براي ترسيم دوره اي براي يك آينده مطلوب و 

ل كننده، نياز به ايجاد ارتباط با جوامعشان و كار قابل پذيرش براي جوامع خود، برنامه ريزان، با كار بعنوان تسهي
  نزديك با مردم براي شناسايي و مورد خطاب قرار دادن مسائلي هستند كه براي آنها بيشترين اهميت را دارند. 

: ايجاد جهت گيري هاي قابل دوام و مناسب رشد و ترقي براي الگوهاي برنامه ريزي يكپارچه جديد )3( گزاره
ويج تلاش هاي هماهنگ منطقه اي و محلي با تعريف مجدد يك زبان موقتي و بي ثبات و دائم در حال مشروط به تر

تغيير از تفاوت هاي برنامه ريزي و پذيرش واقعيات اقتصادي و سياسي جهاني بعنوان شبكه هاي متصل به هم كه 
يد از چيزي قابل تغيير به چيزي كه از روي تحول هم تأثير دارند مي باشد. تحت اين شرايط، عملكرد برنامه ريزي با

تجلي مي كند تبديل ودگرگون شود.درحاليكه محدودسازي تلاش هاي برنامه ريزي به سطح » اينجا و حالا«درون 
محلي فقط تكه تكه شدگي راافزايش مي دهد،كاربايكديگروبه شكلي متحد يك جامعه برنامه ريز راشكل خواهد داد 

 ,Gibson-Graham) را قادر به مواجهه با هر نوع نيروي در حوزه و محدوده خودش مي سازد.كه تلاش با مقياس بالاتر 

2006).  
: نظام ارزش كه بنظر مي رسد خيلي متفاوت باشد چالشي را براي چگونگي چنين منافع و جت گيري هاي )4( گزاره

و قطعي از يك رويكرد يكپارچه براي شديداً متعددي فراهم مي آورد كه مي توانند وارد روابط با يك تعريف مجزا 
عملكرد برنامه ريزي شوند كه نه تنها ذات و ماهيت چنين زمينه كامل، متعدد و پيچيده را در خود جاي مي دهد بلكه 
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همچنين اين عدم تجانس را در ويژه كاري ها، منافع و زمينه هاي آموزشي و عملي اشباع مي سازد. بدون توجه به 
ا مي توانيم ارائه كنيم، يا چقدر تعريف قادر به تعيين جامع و دقيق رويكرد جديد برنامه ريزي مي اينكه چه تعريفي ر

باشد، جستجو براي اجماع در مورد چيزي كه اين رويكرد است هميشه يك چالش جدي خواهد بود كه مستلزم راه 
ه برنامه ريزان با آن ها در تصميمات حل هاي عملي مؤثر است. متعاقباً اين چالش واقعي، كه بيان گر تلاشي است ك

شان مواجه هستند، محاسبه، حل و درك روش هايي براي مردم جهت پذيرش يك تعريف هر روز از اين رويكرد 
يكپارچه است، چيزي كه ممكن است باشد و با آن زندگي مي كنند. معضلات جديد پيش مي آيند و شرايط جديد با 

مي شوند كه نيازمند روش هاي خلاقانه و انعطاف پذير مبتني بر سنجش موقعيتي هر روزي كه سپري مي شود پديدار 
از انواع معضلاتي هستند كه بايد مورد خطاب واقع شوند و اولويت بندي مهم ترين فاكتورها و منافع را مي طلبد. با 

وطه و نگراني هاي تشكيل و تلفيق سنجش و اولويت بندي موقعيتي وانعطاف پذيرورو به گسترش از معضلات مرب
منطبق با ضرورتشان، تصميمات و مقاصدي مي توانند اتخاذ گردند تا فرآيند برنامه ريزي رادرمواجهه با واقعيات 
هميشه در حال تغيير هدايت كنند. متعاقباً در همراهي پويا و توسعه اي برنامه ريزي، برنامه ريزان نياز به اتكا بر 

ت و سخت ندارند. هر مورد منحصر است، و بنابراين بايد تصميمات برنامه ريزي فرآيندهاي راكد و رويكردهاي سف
هم منحصر بفرد باشند. اين يك توازن است، تا جايي كه برنامه ريزها مجبورند معيارهايي را گسترش دهند كه بازتاب 

جه فوريت و ربط آنها دهنده جزئيات محيطي منحصر به هر موقعيت هستند، فاكتورهاي مهم و خاصي را بر مبناي در
ارزيابي كنند و در نهايت و سرانجام تصميماتي را اتخاذ كنند كه اين روند سيستماتيك از اولويت بندي را در خود 
جاي داده است. از لحاظ بافت محيطي شناسايي عناصر پايداري و چگونگي اينكه اين عناصر بطور مؤثري در محيط 

ي كنند به دانستن بهترين گزينه براي رفع مشكلات خاص برنامه ريزي كمك هاي خاصي در مكان هاي مختلفي كار م
ايايي را نيز مي توان حاصل كرد. بطور مختصر، عواقب ومي كند. از اين طريق، توافقات و مصالحاتي ساخته شده و ز

رآيندها، تصميم نامطلوب اغلب رخ مي دهند نه بخاطر فقدان برنامه ريزي بلكه بخاطر عدم اقتضا و مناسب بودگي ف
ها، سياست ها و نتايج برنامه ريزي ها. اين نابسندگي شامل جدايي خواسته يا ناخواسته برنامه ريزي از فرآيندهاي 
سياسي، ناآگاهي برنامه ريزان از ساختارهاي قدرت تناقض و ناهماهنگي تصميمات و تفكيك ويژه كاري هاي برنامه 

متخصصان برنامه ريزي مختلف از يكديگر هستند. برنامه ريزان نياز به يك ريزي مي شود كه در معرض بيگانه كردن 
چهارچوب درست تعريف شده از ارجاع به چيزي دارند كه انجام مي دهند و انجام نمي دهند، مبتني بر چيزي كه مي 

خلال آن انجام مي توانند به آن عمل كنند با دانستن چيزي كه مي توانند انجام دهند، زمانيكه كارهاي خاصي را در 
  دهند و زماني براي خودداري از انجام كارهاي ديگر. 

د كه از نجامع فراهم مي كن كبرنامه ريزها يك ابزار تسهيل ادرابراي زي جايگزين، يتعريف يك رويكرد برنامه ر
رحاليكه رويكردهاي كنند. دمي طريق آن انها مي توانند جهان را ببينند و بنابراين با روشنگري با آن تعامل برقرار 

نظر مي رسند كه لازم و مطلوب باشند،مدل پايداري انطباقي بعنوان يك مدل متقاعد كننده ه برنامه ريزي يكپارچه ب
كردن اين ويژگي هاي مهم براي توسعه زمينه كاري پديدار مي شود. بدون چنين رويكردهاي مقتضي،  ومفيددرفراهم

ريزان دشوار خواهد بود كه بر مبناي آن بتوانند برنامه ريزي را بعنوان يك  كاري مستحكم براي برنامه اساستشخيص 
  روش يا سيستم وبعنوان يك حرفه بسازند، شناسايي كنند و توسعه دهند.
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Abstract 
Throughout the past half century, there has been a growing and persisting demand 

towards developing more integrated approaches to planning as a way to combat the 

notoriously complex and chronic urban problems. Cognizant of this need, this paper, 

while offering justification for such a planning approach, discusses problematic aspects 

of current planning practice and highlights key lessons and parallels from past 

experiences regarding the idea of planning comprehension, rationality in planning, and 

the role of power and politics in plan-making and plan implementation. Drawing upon 

recent debates in planning theory, this paper further presents an agenda for building a 

new integrative approach to planning, discusses major issues that planning theorists 

need to address in terms of functional integration, decision-making processes in 

planning, and political and institutional challenges to such integrated planning 

approaches, and offers a series of propositions to remedy these challenges. The 

adaptive sustainable planning model is suggested and amply delineated as an effective 

overarching normative framework for the development of an integrated planning 

approach that provides organization to the field and guides practitioners towards 

realizing their role as effective decision makers. The key contribution of this paper is 

not its reliance on the typical notion of sustainability per se but rather its unique and 

thorny approach of how it ought to be used as a way of moving forward with planning 

and policy-making to ultimately enhance a better urbanism. 
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